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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

بحث در جواب اول مرحوم شیخ از اشال در مورد حدیث رفع و مناقشات که بر این جواب مرحوم شیخ وارد شده بود؛ در
بحث گذشته هم کلمات مرحوم ایروان را ذکر کردیم، خلاصهی فرمایش ایروان این است که شما نفرمائید حدیث رفع احام
ضرری را برمدارد اما احام نفع را برنمدارد! بله بیائید به همان بیان که در آخر کلامتان گفتید که حدیث رفع احام که
بعد الاکراه و به سبب الاکراه مآید را برنمدارد. ما الآن اگر بخواهیم بعد الاکراه و بعد زوال الاکراه بوئیم این عقد موقوف است
یا آنجای ،ام نفعام ضرری و احدهید بین احآئید تفصیل متواند بردارد، چرا موئید حدیث رفع این را نمبر اجازه، شما ب

که حم مربوط به غیر است یا آنجای که مربوط به مره است که توضیحش را در بحث گذشته بیان کردیم.

حالا در بحث امروز عبارت امام را هم عنوان کنیم تا خودمان این اشال را جمعبندی کنیم ببینیم بالأخره این اشال و این
جواب شیخ و اشالات که بر جواب شیخ شده درست است یا نیست؟ فقط مطالب خوب در ذهن شریفتان باشد، مطالب که از
مرحوم نائین بیان کردیم و عرض کردیم مرحوم آقای خوئ(قدس سره) به تبع ایشان بیان کردند ولو عباراتشان ی مقدار با

عبارات مرحوم نائین فرق داشت و همچنین این اشال که از مرحوم ایروان آمدیم بیان کردیم.

کلام حضرت امام:

 امام(رضوان اله تعال علیه) در جلد دوم کتاب البیع در صفحه 120، وقت جواب شیخ را نقل مکنند که شیخ مفرماید
حــدیث رفــع احــام ضــرریِ مــره را برمــدارد امــا احــام کــه بــه نفــع مــره اســت برنمــدارد مــ فرماینــد «ویــرد علیــه إنّ
الموضوعات المترتبة علیه الاحام عل اقسام» موضوعات که احام برایشان مترتب مشوند مفرمایند سه قسم است، «ما
کانت آثارها عل المره وکان ثقیلةً علیه» مفرمایند ی موضوعات داریم که احام آن بر مره ثقیل است، یعن همان احام

ضرری، موضوع که دارای حم ضرری است، موضوع که آثارش به ضرر مره است این ی قسم.

قسم دوم موضوع که اثر نفع دارد تمامش به نفع مره است، اما مفرمایند ی قسم از موضوعات داریم هم به نفع مره
است و هم به ضرر مره، آنچه که در این تقسیم امام(رضوان اله تعال علیه) آمده عمدتاً این قسم سوم است که باید ببینیم
به ی که کس رفعها عنه»، در آنجای ال فام ضرری «لا اشفرمایند آن احایشان در این قسم سوم چه نظری دارد؟ م
فرمایند «کما أنّ الظاهر عدم رفعها فشود و همچنین مره برداشته مام ضرری مسلّماً از این ممعاملهای اکراه شده، اح
اگر ی شود، یعنام با حدیث رفع برداشته نمره است ظاهر این است که این احام به نفع مکه اح در آنجای «الثان
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احام داریم فقط به نفع مره. چون حدیث رفع ی حدیث امتنان است این احام را نمتواند بردارد، تعلیل که باز در این
«من أنّ الظاهر من حدیث الرفع، رفع ما وضع علیه لو لا الاکراه بحسب الجعل الشرع فرمایند «لما مرآورند مقسم دوم م
ظاهر حدیث رفع این است که حدیث رفع مآید چیزی را برمدارد که با قطع نظر از اکراه برای آن فعل جعل شده باشد، برای
آن عمل جعل شده باشد. قبل از اینه این آدم مره باشد اگر بدون اکراه این فعل را انجام مداد چه حم برایش جعل شده؟

حالا که حدیث رفع مآید این را برمدارد.

بعد این عبارت را دارند که مفرمایند «و ما کان له لا یصدق الوضع علیه و الرفع عنه» آن حم که به نفع مره است این
صدق نمکند که بوئیم شارع این را وضع کرده برای این. تا بوئیم اکراه مآید این را برمدارد، به عبارت دیر در این
دارد که موضوع باشد، موضوع نه موضوع در مقابل محمول، موضوع یعنفرمایند حدیث رفع چیزی را برمدلیلشان م
مجعول باشد، شارع بیاید جعل کرده باشد، آن وقت مفرمایند چیزی که به نفع این مره است «لا یصدق أنّه وضع له»، یعن به

عنوان مجعول برایش صدق نمکند! نمخواهند بویند به ضررش است بله آنچه به ضرر است را برمدارد.

به نفعتان هست که ی معاملهای وقت کند، شما در یصدق وضع نم ظاهر عبارتش این است که آنچه به نفعش است اصلا
سود زیادتری بیرید مآئید این سود زیادتر را هم مگیرید، این عنوان مجعول شرع را دارد؟ ایشان مخواهند بویند در
موارد نفعیه اصلا صدق او نمکند نه مجعول ضرری، عنوان ضرر را ندارند ولو کلمهی علیه را در عبارت دارند. مفرمایند «و
ما کان له لا یصدق الوضع علیه» درست است کلمهی «عل» دارند ول اینجا روی جنبهی ضرری بودنش تیه ندارند بله روی
جنبهی وضعش تیه دارند، حم که به نفع او هست عنوان وضع را برای او ندارد، ظاهر عبارت این است حالا اگر گفتیم
مقصود ایشان این است که عنوان ضرری را ندارد، مگوئیم دعوا عین مدّعا مشود، شما دنبال این هستید که بوئید چرا

آنجای که احام نفعیه است برنمدارد؟ مگوئید چون حدیث رفع احام ضرریه را برمدارد.

(سؤال و پاسخ استاد):

غیر از مسئله امتنان مخواهند بفرمایند در احام نفعیه اصلا وضع وجود ندارد یعن ظاهر عبارت امام این است که وضع
عمدتاً و اصلا مانش آنجای است که ی چیزی بر ذمهی این آدم بیاید، وقت مگوئیم الزام به وفا وضع علیه است، یعن ضرر
بر او است. اما وقت مگوئیم شما متوان این ماء را هبه کند و یا هبه نن. در اینجا که مگوئیم متوان هبه کن، اینجا هم
وضع است؟ امام مفرمایند اینجا عنوان وضع ندارد، اصلا مگویند عنوان وضع ندارد. دقت در فرمایش امام و اینه این
عبارت را خواندیم برای این نته است که ایشان مخواهند بفرمایند جای که ی چیزی در اختیار آدم است، اینجا عنوان وضع
ندارد، یعن نمتوانیم بوئیم اینجا ی وضع از ناحیهی شارع وجود دارد، من متوانم این معامله را انجام بدهم و یا انجام
وجود ندارد، وضع م را برای شما جعل کرده؟ نه، جعلوئیم شارع این حتوانیم بتوانم انجام بدهم مندهم، اینجا که من م

وجود ندارد.

توضیح کلام امام:

[1]

ما کلام امام را داریم ی مقداری تثبیت مکنیم و نمگوئیم خودمان هم قبول داریم! در ذهن شریف امام چه بوده؟ عبارت این
است که م فرمایند «و ما کان له» یعن آن حم که به نفع اوست «لا یصدق الوضع علیه» این را نمتوانیم بوئیم که صدق
گوئیم چرا؟ چرا را هم نفرمودند، چرایش این است که وضع در جایشارع این را برای او وضع کرده، م کند یعنوضع م
است که ی الزام یا در ناحیهی فعل یا در ناحیهی ترک باشد، اما اینه شما متوانید این معامله را انجام بدهید و یا ترک

کنید، اینجا چه چیز برای ما وضع شده؟ اصلا وضع وجود ندارد. آن وقت بیائیم بوئیم حدیث رفع.



حالا باز ی مقدار کلام امام را توسعه بدهم؛ بویم الآن این آدم آمده من را اکراه برای معامله کرده، معامله ی الزام به وفا دارد
ی حم، ی اینه من از اول متوانستم معامله را انجام بدهم یا انجام ندهم! حالا که اکراه آمد آیا آن حم را برمدارد؟ نه.
حالا که اکراه آمد دیر این حم برداشته نمشود، چرا؟ چون طبق بیان ایشان آن حم لیس موضوعاً اصلا شارع نیامده آن را
به عنوان وضع بر ملف کند، این مختار بوده و متوانسته انجام بدهد یا انجام ندهد! حالا که حدیث رفع آمد هم لزوم وفا را

برمدارد و هم اینه این اختیار داشت معامله را انجام بدهد یا انجام ندهد،این را هم بر مدارد.

طبق این توضیح، بیان ایشان ی مقداری وجاهت علم پیدا مکند و الا اگر بخواهیم عبارت را بوئیم «و ما کان له لا یصدق
الوضع علیه» بوئیم امام مگوید آن حم نفع برایش صدق حم ضرری نمکند، اینه آنچه در جوی مرود آب است
مشود، آنچه نفع است صدق حم ضرری نمکند، همه مدانستند صدق حم ضرری نمکند و همه مدانند اگر صدق حم
ضرری کند مسلم حدیث رفع برمدارد، ول مخواهیم ببینیم اگر حم نفع باشد آیا برمدارد یا برنمدارد! پس معلوم مشود
مطلب دیری مراد ایشان است. مراد ایشان این است که صدق وضع بر آن نمکند، کلمهی رفع کاری به عل و لا هم نداریم در
مقابل وضع است، رفع جای است که وضع صدق کند در این اموری که اختیارش به دست خود انسان است، انسان متواند
ازدواج کند و یا ازدواج نند، بوئیم شارع بر شما وضع کرده این اختیار را. متوانیم بوئیم شارع منع نرده، این درست
است ول نمتوانیم بوئیم شارع وضع کرده، در مباحات متوانم این آب را بخورد یا نخورد، این حرف مباح را بزند یا نزند! در

اینها صدق وضع نمکند.

پس داریم اقسام که ایشان بیان کردند را ذکر مکنیم، مفرمایند آنجای که حم ضرری است مسلّم برمدارد، آنجای که حم
نفع است چون در حم نفع صدق وضع نمکند و کلمهی رفع در مقابل وضع است مسلّم برنمدارد.

اما آنچه مهم است قسم سوم است و آن این است که ما ی چیزی داریم هم به نفع است و هم به ضرر، «ما کان له و علیه»
حالا ببینیم این چیست؟ مفرمایند ما قبلا آمدیم در مورد این حدیث رفع گفتیم تقدیر و ... را کنار بذارید، شیخ فرمود «رفع عن
مؤاخذه، آخوند فرمود «تمام الآثار» فرمودند ما دور همهی اینها خط کشیدیم و گفتیم این رفع از حقایق ادعاییه است یعن «تام
درست است حقیقت خارج ندارد این رفع، اما متلّم ادعاء مگوید رفع در اینجا محقّق مشود، حقایق ادعاییه مثل اینه شما
به زید مگوئید زیدٌ اسدٌ، مگوئیم چرا؟ مگوئید من ادعاء مگویم این زید هم حیوان مفترس است، حقیقتاً ادعاء مگویم این
زید حیوان مفترس است، در حدیث رفع مفرماید مبنای ما این است که این حقایق ادعائیه است، وقت ی چیزی حقیقت

ادعائیه شد بحث مآید در اینه متلّم چه ادعای در اینجا کرده؟

کنند رفع الموضوع را به رفع اثره عنه، ادعاءاحتمال این است که ادعا م فرمایند در این ادعا دو احتمال وجود دارد؛ یم
مگوید موضوع نیست، مگوید چون من اثرش را از آن برداشتم و یون الملحوظ أنّ الأثر ثقل و وزر علیه، آنه در ذهن متلّم
است این است که این اثر ی ثقل و باری است بر این موضوع، لذا ادعا مکند رفع الموضوع را به وسیله رفع اثر، مگوید من
این اثر را از این موضوع برداشتم. پس در این فرض اول ادعا بیشتر مآید روی رفع الاثر، مگوید این موضوع این اثر را ندارد
و وقت اثر نباشد موضوع هم منتف مشود، مرفوع مشود، اما احتمال دوم مفرمایند بحث مآید روی رفع خود موضوع و
اصلا متلم کاری به اثر ندارد، ادعا مکند رفع خود موضوع را، م فرماید آنجای که ادعای رفع موضوع کند باید خود
موضوع بر ملّف ثابت باشد اولا، یعن موضوع ثابت باشد یعن خود متلّم اولا بپذیرد این موضوع بر این ملّف ثابت است

حالا من مخواهم این را بردارم، این دو وجه که در ادعا وجود دارد.

پس خلاصه این شد که مفرماید ما این حدیث رفع را مگوئیم از حقایق ادعائیه است، ی. ادعا در چیست؟ یا ادعا مستقیماً
گوید من ادعاءآید روی خود موضوع میا ادعا م ،گوید من این اثر را از این موضوع برداشتم ادعاءلم ماید روی اثر، متم
مگویم این موضوع برداشته شد، آن وقت مفرماید آنجای که ادعا مآید روی خود موضوع این متلّم باید قبلا مفروض بیرد
که این موضوع موجود در این ملّف است. حالا اگر ی تلیف را متلّم مخواهد ادعاء بردارد قبلا مفرمایند باید این تلیف



را به عنوان ی امر ثقیل ثابت در این ملّف بداند بعد بوید من این را برمدارم. تا اینجا هنوز ابتدای این توضیح قسم سوم
هستیم؛ مفرمایند این ادعای که متلّم مکند مشتمل بر دو دعواست، دعوای اول «دعوی ثبوت الموضوع الثقیل علیه و
مصححها کون اثره علیه و هو وزر ثقیل»، دو: «إن الموضوع بنفسه مرفوعٌ و مصححها رفع احامه» که باز این ظاهرش این

است که نتیجهی مطلب گذشته را دارند مگویند.

بحث جلسه آینده:

این کلام امام را ی مقدار دقت کنید ببینید آن نتهی فن در کلام امام این است که ما احام که هم جنبهی نفع دارد و هم
جنبه ضرری دارد را چار کنیم؟ آیا حدیث رفع اینها را برمدارد یا نه؟ و آنچه مربوط به محل بحث در ما نحن فیه استاین

است، احام داریم از ی حیث جنبهی نفع دارد و از حیث دیر جنبه ضرری دارد، آیا حدیث رفع این را برمدارد یا نه؟

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ این توضیح است که ما برای فرمایش امام داریم، شما حتماً کنار کتاب امام این توضیح را یادداشت کنید و خودتان هم
داشته باشید، حالا اگر مطلب دیری به ذهنتان رسید آن را هم بفرمایید تا ما استفاده کنیم.


